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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  ياسیس

  
   استراليا-  فارغیداکتر محمد کريم

  ٢٠٢١ جون ٢٢

  
  داکتر محمد کريم فارغی

  آرامش قبل از طوفان

  
 وقتی دولت افغانستان سقوط کرد و مجاھدين به ارگ تکيه زدند، من در رياست خدمات صحی اساسی ١٣٧١در سال 

 WHO قبل از سقوط دولت پروگرام تريننگ در ولايت ننگرھار را مطابق توصيه .وزارت صحت عامه کار می کردم

ر يتغي. اگردان را از طريق بانک به جلال آباد انتقال داده بودم شۀترتيب نموده و پول مصارف کورس و حق الزحم

و در حساب بانکی قيد رژيم و بی نظمی ھای ناشی از آن در ظاھر چند ھفته طول کشيد، بعد فکر کردم پول به نام خودم 
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 داير کنم و ول خواھم بود، بھتر است به جلال آباد بروم و کورس راؤه مصرف آن فراھم نگردد، من مساست، اگر وج

  . وليت خلاص کنمؤخود را از مس

طرف پل محمود خان ه  ب۴يک جوره پيراھن و تنبان ارزان بيع از مندوی کابل خريداری کردم و صبح وقت از کارته 

 تھيه نموده بودم، با ًدر بين بيک مواد تريننگ و مانول ھای درسی را که قبلا. رفتم و در موتر ھای جلال آباد سوار شدم

 پيراھن ًاتفاقا. که کم ريش ھستم قابل ملاحظه نبود ينا چند روزی شده بود ريشم را نتراشيده بودم ولی از. تمخود گرف

ی و با عينک ھای اتومات، مرا برجسته تر از ئرنگ گره از جنس تافته وطنی و بالای آن کرتی سرمه ه تنبان افغانی ب

ی موتر مينی بس ما را ايستاد کرد و شخص کوتوله  مجاھدين حزب اسلامۀدر سروبی پست. داد ساير راکبين نشان می

ش به من که در چوکی عقب  به مجردی که چشم ھای عين و غينبه موتر بالا شد و (squint ) ی با چشم ھای قيچا

دريور نشسته بودم، افتيد، لحظاتی مات و مبھوت ماند و به اصطلاح زبانش گير افتاد و حيران مانده بود چه تصميم 

 برايم مکشوف شد، اين شخص چندين ً چنانچه بعداً رخصت به دريور بدھد، اتفاقاۀين شو و يا اجازئمرا بگويد پابگيرد؟ 

دريور موتر که . جوان ديگر از کابليان را در ھمين موقعيت از موتر پايين نموده و آنطرف تر تير باران شان کرده بود

ه مره د پيشور نه راغلی او ځ: کرد، برايش گفت مشاھده میمنتظر تصميم اين شخص بود ولی حالت بلا تکليف او را 

جازه داد حرکت کند ولی خود ی نو، او مثليکه منتظر چنين حرفی بوده باشد، با اشاره دست به موتر وان اځبيرته 

رگ دريور پس از حرکت به من ياد آور شد، بچه کاکا از م.  ديدش، باز نداشتۀش را از من الی دور شدن از ساحنگاھ

  .... حتمی نجات يافتی، ممکن دعای بزرگی ترا حفاظت کرد ورنه از دست اين شخص جوان کابلی نجات نيافته است

ندان پسته، شخصی با ريش  به سان ھمان قومً عيناًتصادفا . به رياست صحت عامه رفتمًبه جلال آباد رسيدم و مستقيما

نزديکش رفتم و خود را . مش داکتر گلو جان نوشته شده بوددراز و کلاه پکول عقب ميز نشسته بود و بالای ميز نا

ندان پسته عکس العمل عقده مندانه و او مانند قوم.  پلان شده بود برايش گفتمًمعرفی کردم و از پروگرام تريننگ که قبلا

ارد؟ گفت ينجا امکان ندارد، گفتم چطور امکان ند ات جواب داد، تريننگ در دشمنی آشکار نشان داد و با کراھحتی

ی جمع کند، گفتم مه می خواھم برای بود و باش در ھوتل سپين ئی را که تو می گوئ کس نيست شاگرد ھا.مشکل است

 پر است، ًوليت صحت عامه است، گفت در ھوتل جای نيست، ھوتل کاملاؤغر برايم جای ريزرف شود و اينکار مس

 کسی است که نمی شناسی؟ مانول ھای درسی و مواد ی ھمکاری نمی کنی و علت آنھم مشکل تو بائگفتم چرا نمی گو

مرکزی است، اختيارت که ھر  تريننگ را به شدت بالای ميزش گذار کردم و برايش ياد آور شدم که پول در شعبه بانک

 کابل رفتم، ساعت سه بعد از ظھر بود و صرف يک عراده پيک آپ که داخل ۀدھاز دفتر بر آمدم و به    ..کنی  چه می

  . موتر نشستم و راھی کابل گرديدمۀای نداشت به طرف کابل می رفت، به بدنسيت ج

که کوچ و بار مھاجرت  در بين مسافران تعدادی از پشاور آمده بودند و بار و پشتاره با خود داشتند، از آنھا پرسيدم مثلی

حاجی کامياب شدند، جنگ ختم شد را کنده راھی وطن شديد؟ گفتند بلی، از گرمی ھا فرار می کنيم، حال ديگر بچه ھای 

به آنھا گفتم شما خيلی زود تصميم گرفتيد، خدا داند بچه ھای حاجی که .  خود بر می گرديمۀو ما دوباره به خانه و کاشان

  ..... سفانه ھمان شد که من حدس می زدمأمت..    .. کمالی ندارند، کاری بکنند که مردم توقع دارند  جز جنگه ب

ی در اسسه ؤی ھا به کشور حمله نمودند و بساط طالبان را جمع نمودند، من با مئمريکاا وقتی ٢٠٠٢ل بار ديگر در سا

رد و بزرگ دلواپس رفتن به کابل بودند، به ايشان گفتم کمی حوصله داشته اکثر ھمکاران و خ. پشاور کار می کردم

فان چه خواھد بود؟ گفتند ما بايد برويم تا از کاروان  اصلی در پی اين آرامش قبل از طوۀباشيد، ما بايد بدانيم که انگيز

  .... عقب نمانيم، ترا دلت
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جا شدند، بعد زمين لرزه ھا آغاز ه آرامش قبل از طوفان تا زمانی بود که پول ھای طوفان زده در حسابات خارجی جا ب

من ندانستم ...... ل مشاھده اند يافت و نتيجه اش در ھژده ماه صحبت ھای مفصل سيا با سياھکاران تاريخ، اينک قاب

  ؟...... کجا منزل باز خواھد کرد ه ی که با کاروان يکجا شده بودند، اين کاروان بئآنھا

 ...... ای داد و بيداد

  

 


